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  علی  سجاد
٢۵.٠۴.١٠  

  

   را آب بحر کافی نيست»او«کتاب مدح 
  

ال با عرض سلام خدمت کار کنان  ستان "پورت ستان-زادآافغان ات " آزاد افغان ه واقعي ستان  و سپاسگذازی ازينک افغان

رادرانم قصه  رای من و ب ه خان  ب ان ال عزيز را نشر مينمايند ؛ اميد وارم يکی از خاطرات پدرم را که از غازی ام

ه مناسبت روز در گذشت  ر ميکرد ، ب ذ ر بویميکرد و بر من اث تهروی کاغ ا خدمت نوش تم ت ما ميفرس رای ش  و ب

 . برسانيد و خوانندگان گرامی محمد اياز نوری 

ان اولت ن قھرم اد اي ر از ھمه از ينکه سالگرد وفات  شاه بی نظير و محبوب افغانستان برگزار ميشود خوش ھستم تا ي

ردد  ده گ ذرتم را . واقعی زن تباھات در طرز جملات باشد مع ر اش ه اديب اگ ستم ون سنده ھ ه نوي م اينکه من ن دوم ھ

  .بپذيريد

سيا ادر قسمت خدمات ، شخصيت ، ترقی ، رشد معارف و ب شرفت ھ ه خان شده ئر پي ان ال ان غازی ام ه در زم ی ک

ه در  د نوشت ک ين خواھن دن راست ھمه تاريخ نويسان ، اديبان و محقق شر ميرسد و از خوان ه ن ه آوز موعود ب ن ھم

  .تشنگان خدمت ھای شاه بی نظير لذت خواھند برد 

   

  ب بحر کافی نيسترا آ» او«کتاب مدح                                              

   مارم ــــ                                           که تر کنم سر انگشت و صفحه بش

  

اھی  اد ميکرد و گ شه ي پدر مرحومم که در چھا راھی ملک اصغر دکان خياطی داشت ، از غازی امان اله خان  ھمي

ه خان در ان ال شد ھم اشک از چشمانش جاری ميشد و ميگفت که  غازی ام ان مي ه در قصر دارالام ه خياطان ک  ميل

  : ميزد ؛ يکی از خاطراتش اين بود که ميگفت) قطعه بازی(ميآمد برای چند دقيقه با ما فلاش 

وتر غازی  ه م دم  ک د ؛ دي يک روز  از پيش روی ليسه استقلال ميگذشتم بچه ھای مکتب استقلال رخصت شده بودن

د ، يک ه ين شد ، بئاده شد و شاه بی نظير از موتر پاامان اله خان  در کنار سرک ايست طرف ھمه بچه ھای مکتب دي

ود؛ ب ه ب م چرک و کھن ايش ھ اس ھ ود و لب ر بغلش ب ايش در زي اب ھ ه بچه که بسيار غريب بود بکس ھم نداشت کت

ايش را ن غريب بچه کآن غريب بچه به زمين افتاد ، آن بچه رفت و با سلی  بروی او زد ، کتاب ھای آطرف  اب ھ ت

ی چرا هن بچه را ايستادآغازی امان اله خان  . جمع نمود و ھيچ چيزی نگفت  را دور رفت و چ رايش گفت ت ود و ب  نم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه  ر را ب را بچه ھای معتب ه سلی زدی ،  چ از يخن من نگرفتی و پرسان نکردی  که گناه من چی بود و چرا من را ب

ه گفت تو که امروز از حق خود دفاع کرده نتوانی فردا که در يک ن غريب بچآسلی نزدی ، غازی امان اله خان  به 

ی اع ميکن ه برويت آو . پست دولتی کار کنی از حق مردم و ملت خود چگونه دف انطور سلی ک ا ھم ن بچه را گفت ت

روی ھسته  بآن پسر مرتبه  اول و دوم يک  يک سلی آبالاخره . زده ام برويم نزنی اجازه نميدھمت که ازينجا بروی 

ول وی  ورد قب ه م شاه بی نظير و محبوب زد ، اما  غازی امان اله خان قبول نکرد و در مرتبه سوم سلی محکم زد ک

  . گرديد 

  .روحت شاد و يادت گرامی باد ای ناجی واقعی افغانستان 

هي سال اخير بالای ا٣٢امروز بيا و ببين که درين  ازمانی چوچ  سگ روس و ن ملت چه ميگذرد ، دو پيسه بيسواد س

د آچوچه سگ ھای پاکستان و ايران و انگليس و امريکا چه ظلم بر  م . ن ملت نميکنن وم و غريب را ھ و صدای مظل

دارد  ود .کس نميشنود ، به ناموس غريب تجاوز ميشود و غريب ھم حق کشيدن صدای خود را ن شر نب سته ن ر شاي اگ

        .نشر ننمائيد 

  با تقديم احترام 

  هفرانس

 


